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88523060سرويس بين‌الملل

بيانيه مشترك سفر اخير پوتين به پكن بندي دارد 
كه مي‌گويد: »طرفين در رابطه با اظهارات تعدادي 
از كشورهاي به طور رسمي غيرهسته‌اي اتحاديه 
اروپا به نفع دستيابي به سلاح هسته‌اي ابراز نگراني 
كرده و از آژانس بين‌المللي انرژي اتمي مي‌خواهند 
كه توجه ويژه‌اي به اين موضوع داشــته باشــد و 
همچنين بر كنترل مناســب مواد و فعاليت‌هاي 
هسته‌اي در چنين كشــورهايي اطمينان حاصل 

كند.« 
اين بيانيه اگرچه در ظاهر تنها يك بند ديپلماتيك 
دربــاره نگراني از اظهــارات برخي كشــورهاي 
غيرهســته‌اي اروپايي اســت، اما در واقع بازتاب 
يك تحول عميق‌تر در معماري امنيتي اروپاست. 
تحولي كه به آرامي اما پيوسته، يكي از بنيادي‌ترين 
ســتون‌هاي نظم امنيتــي پس از جنگ ســرد 
را فرســايش داده اســت. نگراني از تمايل برخي 
كشــورهاي اتحاديه اروپا براي دستيابي به سلاح 
هسته‌اي يا مشاركت در سازوكارهاي بازدارندگي 
هسته‌اي، نه فقط يك موضع‌گيري سياسي، بلكه 
نشانه‌اي از تغيير پارادايم در امنيت قاره‌اي است كه 
هفت دهه بر پايه اتكاي گسترده به چتر هسته‌اي 
ايالات متحده شكل گرفته بود. اكنون اين نظم در 
حال تغيير است و بحث‌هايي كه تا چند سال پيش 
در اروپا تابو محسوب مي‌شــدند، از جمله امكان 
مشاركت در بازدارندگي هسته‌اي يا حتي توسعه 
ظرفيت‌هاي بومي، به طور فزاينده‌اي وارد جريان 

اصلي سياست امنيتي شده‌اند. 
اين تحول را نمي‌توان تنها با يك عامل توضيح داد. 
مجموعه‌اي از تحولات ژئوپليتيك طي سال‌هاي 
اخير، از جنگ اوكراين گرفته تا تنش‌هاي فزاينده 
در خاورميانه و تغييرات در سياست خارجي امريكا، 
باعث شده كه بســياري از دولت‌هاي اروپايي در 
مورد بنيان‌هاي ســنتي امنيت خود بازانديشــي 
كنند. بازگشت ترامپ به قدرت در ايالات متحده و 
رويكرد معامله‌گرايانه او به تعهدات امنيتي امريكا، 
يكي از مهم‌ترين محرك‌هاي ايــن بازنگري بوده 
است. ترامپ بارها از متحدان اروپايي خواسته سهم 
بيشــتري در تأمين امنيت خود بپردازند و حتي 
در برخي موارد به صراحت اين پرســش را مطرح 
كرده است كه چرا ايالات متحده بايد هزينه دفاع 
از كشــورهايي را بپردازد كه خود سرمايه‌گذاري 
كافي در امنيت‌شان نمي‌كنند. چنين اظهاراتي در 
كنار تهديدهاي مكرر براي كاهش حضور نظامي 
امريكا در اروپا، باعث شــده اعتماد به چتر امنيتي 
واشینگتن به شكل محسوســي تضعيف شود. در 
چنين فضايي، بحث درباره بازدارندگي هسته‌اي 
اروپايي از حاشــيه به متن آمده است. در گذشته، 
ساختار امنيتي اروپا بر نوعي تقسيم كار استراتژيك 
اســتوار بود؛ ايالات متحده تضمين‌كننده نهايي 
امنيت هســته‌اي قاره بود و در مقابل، كشورهاي 
اروپايي بر توسعه اقتصادي و سياسي خود تمركز 
مي‌كردند، اما اكنون اين مدل در معرض بازنگري 
قرار گرفته اســت. بســياري از سياســتمداران و 
تحليلگران اروپايي به اين نتيجه رسيده‌اند كه در 
جهاني كه رقابت قدرت‌هاي بزرگ دوباره در حال 

تشديد است، اتكاي مطلق به يك قدرت خارجي 
براي تضمين امنيت، ممكن است ديگر گزينه‌اي 
پايدار نباشد. آلمان به نقطه كانوني اين بحث تبديل 
شده است، كشــوري كه پس از جنگ جهاني دوم 
به طور سيســتماتيك از هرگونه برنامه هسته‌اي 
نظامي فاصله گرفته بود و حتي در گفتمان سياسي 
خود نوعي هنجار ضد هســته‌اي ايجاد كرده بود، 

اكنون با واقعيتي جديد مواجه است. 
  شكاف در معماري امنيتي اروپا

نخســتين و مهم‌ترين گزينه‌اي كه در اروپا مورد 
بحث قرار گرفته، مفهــوم »بازدارندگي اروپايي« 
است. مدلي كه در آن فرانســه و بريتانيا به عنوان 
تنها قدرت‌هاي هســته‌اي قاره، نقــش مركزي 
در تأمين امنيت هســته‌اي اروپا ايفــا مي‌كنند. 
اين ايــده به ويــژه از ســوي امانوئــل مكرون، 
رئيس‌جمهور فرانسه، با جديت دنبال شده است. 
مكرون سال‌هاســت كه اســتدلال مي‌كند اروپا 
بايد »خودمختاري اســتراتژيك« بيشــتري به 
دست آورد و براي اين منظور، ظرفيت‌هاي دفاعي 
خود شامل بازدارندگي هســته‌اي را تقويت كند. 
پيشنهاد فرانســه در ساده‌ترين شــكل خود اين 
است كه چتر هســته‌اي پاريس به طور رسمي به 
عنوان يك تضمين امنيتي براي ساير كشورهاي 
اروپايي در نظر گرفته شــود. اين مي‌تواند شامل 
ســازوكارهايي ماننــد مشــورت‌هاي راهبردي، 
مشاركت در برنامه‌ريزي هسته‌اي و حتي همكاري 
عملياتي باشد. در برخي سناريوها، حتي پيشنهاد 
شده هواپيماهاي كشورهاي غيرهسته‌اي اروپايي 
بتوانند در شــرايط خاص، تســليحات هسته‌اي 
فرانســه يــا بريتانيا را حمــل كننــد. مدلي كه 
شباهت‌هايي با ترتيبات »اشتراك هسته‌اي« ناتو 
دارد، اما اين ايده بــا چالش‌هاي جدي نيز روبه‌رو 

است. نخست آنكه فرانسه همواره بر استقلال كامل 
تصميم‌گيري هســته‌اي خود تأكيد كرده است و 
بعيد به نظر مي‌رسد كه حاضر باشد كنترل نهايي 
زرادخانه خود را با ديگر كشورها به اشتراك بگذارد. 
دوم آنكه برخي كشــورهاي اروپايي نســبت به 
پيامدهاي سياسي و حقوقي چنين ترتيباتي نگران 
هستند. هرگونه گســترش عملي چتر هسته‌اي 
فرانســه ممكن اســت با تعهدات بين‌المللي در 
چارچوب پيمان منع گسترش سلاح‌هاي هسته‌اي 
در تعارض قرار گيرد يا دست‌كم باعث تفسيرهاي 

بحث‌برانگيز از اين پيمان شود. 
در كنار اين گزينه، بحث درباره توسعه ظرفيت‌هاي 
هسته‌اي مســتقل نيز در برخي كشــورها مطرح 
شده است. لهستان يكي از مهم‌ترين نمونه‌هاست. 
رهبران اين كشور بارها تأكيد كرده‌اند كه در مواجهه 
با تهديدات امنيتي فزاينده در اروپاي شرقي، بايد 
همه گزينه‌ها شامل توسعه ظرفيت‌هاي بازدارندگي 
مستقل را روي ميز نگه داشــت. اين موضع بازتاب 

نگراني عميق ورشو از محيط امنيتي پيرامون خود 
است، به‌ويژه در سايه جنگ اوكراين و روابط پرتنش 
با روسيه. در آلمان نيز اگرچه دولت رسمي همچنان 
بر پايبندي به تعهدات بين‌المللي تأكيد دارد، اما در 
فضاي سياســي و نظامي بحث‌هايي درباره امكان 
بازنگري در سياست‌هاي سنتي امنيتي مطرح شده 
است. برخي تحليلگران آلماني استدلال مي‌كنند كه 
اگر اروپا واقعاً به دنبال خودمختاري راهبردي است، 
بايد در نهايت درباره مسئله بازدارندگي هسته‌اي نيز 
تصميمي روشن بگيرد. در غير اين صورت، هرگونه 
پروژه دفاعــي اروپايي ناقص باقــي خواهد ماند. با 
اين حال، حركت به ســوي يك اروپا با قابليت‌هاي 
هســته‌اي گســترده‌تر پيامدهــاي ژئوپليتيك 
قابل‌توجهي خواهد داشــت. از ديد روسيه و چين، 
چنين تحولي مي‌تواند به معناي تضعيف بيشتر رژيم 
جهاني منع گسترش سلاح‌هاي هسته‌اي باشد. اگر 
كشورهاي غيرهسته‌اي اروپايي شروع به مشاركت 
فعال‌تر در سازوكارهاي هسته‌اي كنند، ممكن است 
ساير مناطق جهان نيز چنين الگويي را دنبال كنند، 
به همين دليل است كه بيانيه مشترك مسكو و پكن 
تلاش كرده اســت توجه آژانس بين‌المللي انرژي 

اتمي را به اين روند جلب كند. 
  آينده بازدارندگي در اروپا

يكي از مهم‌ترين پرســش‌هايي كــه در اين بحث 
مطرح مي‌شود اين اســت كه آيا اروپا واقعاً آماده 
ورود به يك دوره جديد از رقابت هســته‌اي است 
يا نه. از يك ســو، انگيزه‌هاي امنيتي براي تقويت 
بازدارندگــي به وضــوح در حال افزايش اســت. 
جنگ اوكراين نشــان داده كه جنگ‌هاي بزرگ 
در اروپا ديگر غيرقابل تصور نيســتند. از ســوي 
ديگر، بســياري از كشــورهاي اروپايي همچنان 
به‌شدت به هنجارهاي عدم اشاعه پايبند هستند و 

تمايلي ندارند كه به عنوان آغازگر يك موج جديد 
هسته‌اي‌سازي شناخته شــوند. عامل اقتصادي 
نيز در اين ميــان نقش مهمي دارد. توســعه يك 
برنامه هسته‌اي نظامي بســيار پرهزينه و پيچيده 
است و حتي كشــورهاي پيشــرفته صنعتي نيز 
براي اجراي آن بــه ســرمايه‌گذاري‌هاي عظيم 
و زيرســاخت‌هاي گســترده نياز دارند. به همين 
دليل، بســياري از تحليلگران معتقدند كه گزينه 
واقع‌بينانه‌تــر بــراي اروپا، نه ســاخت بمب‌هاي 
هســته‌اي جديد، بلكه ايجاد ترتيبات بازدارندگي 
مشترك در چارچوب همكاري‌هاي موجود خواهد 
بود. در اين ســناريو، احتمالاً شــاهد نوعي مدل 
تركيبي خواهيم بود. فرانســه و بريتانيا همچنان 
صاحبان اصلي ســاح‌هاي هسته‌اي در اروپا باقي 
خواهند ماند، اما نقش آنها در امنيت جمعي قاره 
پررنگ‌تر خواهد شد. كشورهاي ديگر ممكن است 
در برنامه‌ريزي، تأمين مالي يا پشتيباني عملياتي 
اين بازدارندگي مشاركت كنند، بدون آنكه به طور 
رسمي به قدرت‌هاي هسته‌اي تبديل شوند. با اين 
حال، حتي چنين مدلي نيــز مي‌تواند پيامدهاي 
عميقي براي نظم امنيتي جهاني داشته باشد. اگر 
اروپا به سمت يك بازدارندگي هسته‌اي چندلايه 
حركت كند، ممكن است ساير مناطق نيز به دنبال 
الگوهاي مشابهي بروند. در شرق آسيا، براي مثال، 
بحث‌هايي درباره بازدارندگي مشترك ميان ژاپن 
و كره جنوبي مطرح شده است. در خاورميانه نيز 
برخي كشــورها به دقت تحولات اروپــا را دنبال 
مي‌كنند. در نهايت، آنچه در اروپا در حال رخ دادن 
است را مي‌توان نشــانه‌اي از يك تحول بزرگ‌تر 
در نظام بين‌الملل دانســت:‌گذار از نظم نســبتاً 
پايدار پس از جنگ سرد به دوره‌اي جديد از رقابت 
قدرت‌هاي بــزرگ و عدم قطعيــت راهبردي. در 
چنين شرايطي، بسياري از كشورها به اين نتيجه 
رسيده‌اند كه بايد گزينه‌هاي بيشتري براي تضمين 
امنيت خود در اختيار داشــته باشند. اما اين روند 
لزوماً به معناي يك مسابقه تسليحاتي هسته‌اي در 
اروپا نيست. احتمال بيشتري وجود دارد كه اروپا 
به ســمت نوعي »بازدارندگي شبكه‌اي« حركت 
كند. مدلي كــه در آن تركيبــي از ظرفيت‌هاي 
ملــي، همكاري‌هاي منطقه‌اي و مشــاركت‌هاي 
فراآتلانتيكي به طور همزمان نقش ايفا مي‌كنند. 
در چنين ساختاري، چتر هسته‌اي امريكا احتمالاً 
به طور كامل ناپديد نخواهد شــد، امــا ديگر تنها 

ستون امنيت اروپا نيز نخواهد بود. 
ســرانجام محتمل اين روند احتمالاً شــكل‌گيري 
يك معماري امنيتي چندلايه در اروپاست. امريكا 
همچنان بخشي از بازدارندگي قاره باقي خواهد ماند، 
فرانسه و بريتانيا نقش پررنگ‌تري در تضمين امنيت 
هسته‌اي اروپا خواهند داشت و كشورهاي ديگر نيز 
با سرمايه‌گذاري بيشتر در توان دفاعي و مشاركت 
در سازوكارهاي مشترك، سهم بيشتري در امنيت 
جمعي خواهند پذيرفت. چنيــن مدلي مي‌تواند تا 
حدي خلأ ناشي از تضعيف نظم امنيتي قديم را پر 
كند، هرچند كه خطر بي‌ثباتي و رقابت تسليحاتي 

همچنان در پس‌زمينه آن باقي خواهد ماند. 

بنيامين نتانياهو ســال‌ها خود را معمار امنيت اســرائيل معرفي 
مي‌كرد. سياســتمداري كه مدعي اســت فقــط او مي‌تواند آن 
را از تهديدهــاي منطقــه‌اي، از حماس گرفته تا ايــران، نجات 
دهد. اما امروز همان مردي كه زماني در قامت پادشــاه بي‌رقيب 
سياست اسرائيل ظاهر مي‌شــد، بيش از هر زمان ديگري شبيه 
سياستمداري اســت كه در ميان ويرانه‌هاي پروژه شخصي خود 
ايستاده است. پروژه‌اي كه نه‌تنها امنيت نياورد، بلكه اسرائيل را 
وارد يكي از تاريك‌ترين و فرساينده‌ترين دوره‌هاي تاريخ معاصر 
خود كرد. حملات ۷ اكتبر ۲۰۲۳ فقط يك شكست امنيتي نبود. 
آن روز، افسانه نتانياهو نيز فرو ريخت. براي دهه‌ها، او بر پايه توهم 
ترس حكومت كرد. ترس از فلسطيني‌ها، ترس از ايران و ترس از 
فروپاشي اسرائيل. او جامعه اسرائيل را متقاعد كرده بود كه بقاي 
آن، تنها با رهبري او ممكن است، اما صبح هفتم اكتبر، زماني كه 
نيروهاي حماس مرزهاي امنيتي اســرائيل را در هم شكستند و 
ارتش رژيم‌صهيونيستي ساعت‌ها در آشفتگي كامل گرفتار شد، 
اين روايت فرو پاشيد. اسرائيلي‌ها ناگهان با واقعيتي رو‌به‌‌رو شدند 
كه ســال‌ها از آن فرار مي‌كردند: نتانياهو نه ضامن امنيت، بلكه 
معمار يكي از بزرگ‌ترين شكست‌هاي امنيتي تاريخ اسرائيل بود. 
البته او سقوط نكرد. همان‌گونه كه هميشه عمل كرده بود، بحران را 
به فرصت سياسي تبديل كرد. مسئوليت را متوجه ارتش و دستگاه 
اطلاعاتي دانست و با استفاده از فضاي جنگي، بار ديگر خود را در 
نقش رهبر دوران اضطرار جا زد. او وعده پيروزي مطلق داد. عبارتي 
كه در ماه‌هاي بعد بيش از آنكه نشانه قدرت باشد، به نماد استيصال 
سياسي تبديل شد. اكنون و پس از ماه‌ها جنگ خونين در غزه، نه 
خبري از پيروزي مطلق است و نه حتي چشم‌اندازي روشن براي 
پايان بحران. ارتش هنوز نتوانســته كنترل كامل غزه را به دست 
بگيرد و حماس، برخلاف تمام وعده‌هاي تل‌آويو، همچنان بازيگري 
فعال و موثر باقي مانده است. جنگي كه قرار بود ظرف چند هفته 
به پايان برسد به باتلاقي سياسي و نظامي تبديل شده كه نه‌‌تنها 
ارتش اسرائيل را فرسوده كرده، بلكه شكاف‌هاي داخلي اين كشور 

را نيز عميق‌تر ساخته است. 
در همين حال، بحران سياسي داخلي نيز به نقطه انفجار رسيده 
است. احزاب فوق ‌ارتدوكس كه ســال‌ها ستون بقاي ائتلاف‌هاي 
نتانياهو بودند، اين‌بار به عامل فروپاشــي كابينه تبديل شده‌اند. 
اختلاف بر ســر معافيت ارتدوكس‌هاي ديني از خدمت سربازي، 
چيزي فراتر از يك دعواي پارلماني است. اين مسئله اكنون به نماد 
خشم طبقه متوسط و سكولار اسرائيل بدل شده كه مي‌پرسند چرا 

فرزندان آنها بايد در جنگي بي‌پايان بجنگند، در حالي كه متحدان 
مذهبي نتانياهو از خدمت معاف هستند. رأي كنست براي انحلال 
خود، فقط يك شكست تاكتيكي براي نخست‌‌وزير نبود. اين رأي 
نشانه فرسودگي كامل مدلي از حكومت بود كه نتانياهو طي سال‌ها 
ساخته بود. ائتلافي از راست افراطي، ملي‌گرايان مذهبي و احزاب 
فوق‌ ارتدوكس كه بيش از آنكه بر پايه يك چشم‌انداز مشترك شكل 

گرفته باشد، بر محور بقاي سياسي شخص نتانياهو استوار بود. 
  جنگ‌هاي بي‌پايان و جامعه خسته 

مشكل اصلي نتانياهو فقط شكست‌هاي نظامي يا بحران ائتلاف 
نيست. مشكل اينجاست كه او ديگر پاسخي براي آينده اسرائيل 
ندارد. سال‌ها سياست او بر اين ايده استوار بود كه مي‌توان مسئله 
فلســطين را مديريت كرد بدون آنكه نيازي به راه‌‌حل سياســي 
وجود داشــته باشــد. او تصور مي‌كرد با محاصره غزه، گسترش 
شهرك‌سازي و عادي‌سازي روابط با كشــورهاي عربي مي‌تواند 
فلسطيني‌ها را به حاشيه براند. هفت اكتبر نشان داد اين استراتژي 
نه ‌تنها شكست خورده، بلكه انفجاري مهيب توليد كرده است. در 
واقع، نتانياهو امروز اسير همان سياست‌هايي شده كه خود طراحي 
كرده بود. او براي فرار از پرونده‌هاي فساد، بقاي سياسي‌اش را به 

افراطي‌ترين جريان‌هاي اســرائيل گره زد. جريان‌هايي كه نه به 
مصالحه سياسي باور دارند و نه حتي اولويتشان امنيت اسرائيل 
است. چهره‌هايي مانند ايتامار بن‌گوير و بتسلئيل اسموتريچ كه 
زماني در حاشيه سياست اسرائيل قرار داشتند، اكنون به بازيگران 
اصلي دولت تبديل شده‌اند و نتانياهو براي حفظ قدرت ناچار است 

مدام به خواسته‌هاي آنان امتياز بدهد. 
اما جامعه اسرائيل نيز تغيير كرده است. خشم عمومي فقط متوجه 
شكست هفتم اكتبر نيست. بسياري از اسرائيلي‌ها اكنون احساس 
مي‌كنند دولت آنها كشور را وارد جنگ‌هايي بي‌پايان كرده، بدون 
آنكه هيچ افق روشني وجود داشته باشد. خانواده گروگان‌ها عليه 
دولت تظاهرات مي‌كنند، نيروهاي ذخيره ارتش از فرســودگي 
سخن مي‌گويند و اقتصاد اسرائيل زير فشار جنگ طولاني‌مدت 
آسيب ديده است. نتانياهو شايد هنوز بتواند چند هفته يا چند ماه 
ديگر دوام بياورد، اما ديگر نمي‌تواند آن تصوير رهبر شكست‌ناپذير 

را بازسازي كند. 
حتي موضوع ايران، كه همواره مهم‌ترين ابزار سياســي نتانياهو 
بود، ديگر مانند گذشته كارايي ندارد. او سال‌ها هشدار مي‌داد كه 
ايران تهديدي وجودي براي اسرائيل اســت و تلاش مي‌كرد هر 
بحران داخلي را به ضرورت مقابله با تهران پيوند بزند، اما حملات 
و تنش‌هاي اخير نيز نتوانسته‌اند آن پيروزي قاطعي را كه او نياز 
داشت، فراهم كنند. در داخل اسرائيل اين پرسش جدي مطرح 
شده كه آيا سياست خارجي تهاجمي نتانياهو واقعاً امنيت آورده يا 

فقط منطقه را به سمت جنگي دائمي سوق داده است. 
با وجود اين همه بحران، نتانياهو همچنان حاضر به كناره‌گيري 
نيست. شايد دليلش فقط جاه‌طلبي شخصي نباشد. او به‌ خوبي 
مي‌داند كه پايان دوران نخســت‌‌وزيري‌اش مي‌تواند آغاز سقوط 
سياسي و حتي حقوقي او باشد. پرونده‌هاي فساد هنوز پابرجاست 
و مخالفانش معتقدند او براي فرار از محاكمه، اسرائيل را در وضعيت 
جنگي دائمي نگه داشته است. انتخابات پيش‌رو، بيش از هر چيز، 
همه‌پرسي درباره شــخص نتانياهو خواهد بود. مسئله فقط اين 
نيست كه آيا او مي‌تواند دوباره پيروز شود يا نه، مسئله اين است 
كه آيا اســرائيلي‌ها هنوز حاضرند آينده خود را به سياستمداري 
بسپارند كه كشورشان را وارد چرخه‌اي از بحران‌هاي پايان‌ناپذير 
كرده است. شايد بزرگ‌ترين تراژدي نتانياهو همين باشد. مردي 
كه تمام عمر سياسي‌اش را صرف ســاختن تصوير »تنها ناجي 
اسرائيل« كرد، اكنون به نماد بن‌بست اسرائيل تبديل شده است. 
او هنوز سقوط نكرده، اما نشانه‌هاي پايان يك دوران همه‌ جا ديده 
مي‌شود. تاريخ سياسي اسرائيل بارها نشان داده كه رهبران اين 
كشور تا زماني قدرتمند به نظر مي‌رسند كه ناگهان فرو مي‌ريزند 
و اكنون براي نخستين بار در سال‌هاي طولاني، حتي نزديك‌ترين 
متحدان نتانياهو نيز مي‌دانند كه شايد اين‌بار او واقعاً به آخر خط 

رسيده باشد. 

اروپاي پساچتر اتمي امريكا

پروژه نافرجام امنيت نتانياهو

تصميم بــه متهم كردن رائول كاســترو بــه طرز غم‌انگيــزي يادآور 
آمادگي‌هاي پيش از عمليات نظامي ترامپ در ونزوئلاست. در شرايطي 
كه مردم كوبا بي‌جهت رنج مي‌برند، ماشين جنگي ايالات متحده نگاه 
خود را به كوبا دوخته اســت. ماركو روبيو وزيــر خارجه كوبايي‌الاصل 
امريكا كه مدت‌هاست آرزوي ســقوط دولت كمونيستي اين جزيره را 
دارد، به تازگي در اين مورد موضع‌گيري را روشــن كــرد و اگرچه اين 
را گفت كه ترجيح مي‌دهــد »توافق از طريق مذاكره« به دســت آيد، 
اما هشدار داد كه شــانس دســتيابي به توافق »زياد نيست«. روبيو در 
حالي اين‌طور تهديد مي‌كند كه كشورش با دهه‌ها محاصره و به ويژه از 
ژانويه، محاصره فلج‌كننده نفتي دونالد ترامپ را عليه كوبا اعمال كرده 
است. ايالات متحده اكنون رائول كاسترو رئيس‌جمهور پيشين كشور 
را به توطئه براي كشــتن شــهروندان امريكايي، چهار مورد قتل و دو 
مورد تخريب هواپيما در ارتباط با سرنگوني دو هواپيما در سال ۱۹۹۶ 
متهم كرده است. شواهد به روشني معطوف به يك جهت است: »همه 
اينها يادآور اتهام عليه نيكلاس مادورو رئيس‌جمهور ونزوئلاســت كه 
در توجيه ربايش او به دست نيروهاي امريكايي مطرح شد.« در همين 
حال، دولت ترامپ اطلاعاتي را فاش کرده كــه ادعا مي‌كند كوبا بيش 
از ۳۰۰ پهپاد نظامي به دست آورده اســت تا ظاهراً از آن براي حمله به 
پايگاه امريكا در خليج گوانتانامو اســتفاده كند. »اين يك تهديد رو به 
رشد است«، يكي از »مسئولان ارشد امريكايي« ناشناس مدعي است 
پس از چند دهه روابط پرتنش با امريكا، كوباي به شــدت ضعيف شده 
 ناگهان به ابرقدرتي كه تنها ۹۰ مايل از سواحل آن فاصله دارد حمله كند 

و انتقام بگيرد؟ 
روشن است كه اين ادعاي بي‌پايه و اساس، مشابه همان ادعايي است كه 
در زمينه بهره‌مندي دولت وقت عراق از سلاح‌هاي كشتار جمعي مطرح 

و از آن براي حمله به عراق استفاده شد. 

  تكرار توسل به ابزار اقتصاد
ترامپ به سختي نيت‌هايش را مخفي نگه مي‌دارد. او در ماه مارس اعلام 
كرد: »من اين افتخار را خواهم داشــت كه كوبا را تصــرف كنم.« او به 
كاري اشاره كرد كه يادآور اســتعمارگران اروپايي قرن نوزدهم است و 
براي تأكيد اضافه كرد: »فكر مي‌كنم مي‌توانم با آن هر كاري كه بخواهم 
انجام دهم.« با توجه به اينكه ايــران، ايالات متحده را »تحقير« كرده و 
فردريش مرتس، صدر اعظم آلمان هم به آن اشاره داشته، احتمالاً ممكن 
است تصور شود اشتياق ترامپ براي درگيري كاهش يافته، اما شكست 
لزوماً قدرت‌هاي در حال افول را محدود نمي‌كنــد. اين روند مي‌تواند 
آنها را خطرناك‌تر كند. ترامپ و تيمش قطعــاً خود را قانع كرده‌اند كه 
تسخير جزيره كارائيبي كه نزديك به هفت دهه است در برابر واشینگتن 
مقاومت كرده، مي‌تواند اثر شكست‌هاي آنان را پاك كند و هيبت برتري 
نظامي امريكا را بازگرداند. جنگ اقتصادي امريكا تلاش كرده كوبايي‌ها 
را تضعيف كند و تا حد زيادي روشــن است كه موفق شده است. قيمت 
بنزين از 1/20 دلار بــه ازاي هر ليتر به ۸ دلار افزايــش يافته و اين در 
شرايطي است كه متوســط حقوق ماهانه در كوبا حدود ۱۶ دلار است. 
داروهاي ضروري به راحتي در دسترس نيســت و اين، وضعيت را روز 
به روز غيرقابل‌تحمل‌تر مي‌كند. بعضي از شــهروندان كاملًا مي‌دانند 
كه مقصر اصلي امريكا و دونالد ترامپ اســت. ديگران صرفاً مي‌خواهند 
اين كابوس پايان يابد. دانيل مونترو، روزنامه‌نگار كوبايي معتقد اســت: 
»غيرقابل انكار اســت كه محبوبيت دولت در پايين‌ترين حد خود قرار 
دارد و هرچه شرايط بدترباشد، مردم كمتر از دولت حمايت مي‌كنند. از 
اين نظر، تحريم‌ها موفق مي‌شوند. « مطمئناً محاسبه امريكا همين است: 
»كوبايي‌ها آنقدر از يك كابوس اقتصادي غيرقابل تحمل و تحميل‌شده 
از  خارج خسته شوند تا به هر چيزي كه نويد پايان دادن به اين كابوس 

را بدهد، تن بدهند.«
  برنامه ترامپ براي درآمدزايي از كوبا

كوبا قطعاً از توانايي‌هاي نظامي قابل مقايسه با ايران يا مزاياي جغرافيايي 
آن برخوردار نيست. اگر واشــینگتن واقعاً بخواهد به يك جزيره ويران 
‌شــده از نظر اقتصادي با حدود ۱۱ ميليون نفر جمعيت حمله و آن را 
اشغال كند، اين توانايي را دارد، اما اين بدان معنا نيست كه هيچ جنگي 
در كار نخواهد بود. وقتي ايالات متحده در ژانويه به كاراكاس حمله كرد، 
۳۲ ســرباز كوبايي در حين مقاومت جان باختند. اگر سربازان كوبايي 
حاضر بودند اين فداكاري را براي ونزوئــا انجام دهند، براي حاكميت 
ملت خود چه مي‌كنند؟ اين يك سنت كوبايي است كه به قرن شانزدهم 
برمي‌گردد، زمانــي كه رهبر بوميــان هاتوي با مهاجمان اســپانيايي 
مي‌جنگيد. شايد ترامپ لحظه »انجام مأموريت« خود را تضمين كند، 

اما اين براي كوبا چه معنايي خواهد داشت؟ 
قبل از انقلاب ۱۹۵۹، اين جزيره مســتعمره مجازي همسايه خود بود. 
راه‌آهن، توليد شكر، معادن و خدمات رفاهي آن تحت سلطه شركت‌هاي 
امريكايي قرار داشــت و اكنون نيز شكي نيست كه ترامپ چه برنامه‌اي 
دارد. چه كسي مي‌تواند ويدئوي عجيب و غريب هوش مصنوعي از غزه 
را كه او منتشــر كرد فراموش كند، ويديويي كه ويرانه‌هاي آخرالزماني 
را به يك مجتمع لوكس قايق‌هاي تفريحي و آســمان‌خراش‌هاي برند 
ترامپ تبديل مي‌كند؟ احتمالاً ترامپ، كوبا را به عنوان يك منبع درآمد 
براي خود و نزديكانــش مي‌بيند. اقتصاد اين كشــور مي‌تواند به روي 
شركت‌هاي چندمليتي امريكايي باز شود، به ويژه ساختار مراقبت‌هاي 
بهداشتي مشــهور، اما اكنون متزلزل كوبا. در اين زمينه، هيچ مخالفت 
آشكاري وجود ندارد و ايالات متحده مطمئناً يك دست‌نشانده منصوب 
خواهد كرد. و آن دسته از كوبايي‌هايي كه از غارت كشورشان خشمگين 
هستند، ممكن است با همان خشونت وحشتناكي كه ايالات متحده بر 
غيرنظاميان عراقي و افغان تحميل كرد، روبه‌رو شوند. ترامپ يك مزيت 
نســبت به رؤســاي جمهور قبلي امريكا دارد: او وانمود نمي‌كند كه به 
آزادسازي ساير ملت‌ها علاقه‌مند است. جنگ امريكا عليه كوبا با انگيزه 
جبران تحقير امريكا و حرص و طمع انجام خواهد شــد. سود حاصل از 
آن به طبقه‌اي در امريكا خواهد رسيد و ويراني آن براي مردم عادي كوبا 

باقي خواهد ماند. 
اوون جونز، ستون‌نويس روزنامه گاردين- ۲۸ مه

 ترامپ، تحقير شده در ايران 
چشم به كوبا دوخته!

تهديدهاي مكــرر براي كاهش 
حضور نظامي امريــكا در اروپا 
باعث شــده اعتماد بــه چتر 
امنيت هســته‌اي واشینگتن به 
شكل محسوسي تضعيف شود 
و در چنين فضايي، بحث درباره 
بازدارندگي هســته‌اي اروپايي 
از حاشــيه به متن آمده است

بسياري از اسرائيلي‌ها اكنون احساس مي‌كنند 
كابينه نتانياهو آنها را را وارد جنگ‌هايي بي‌پايان 
كرده، بدون آنكه هيچ افق روشني وجود داشته 
باشد، در حالي كه خانواده گروگان‌ها عليه دولت 
تظاهرات مي‌كنند، نيروهاي ذخيره ارتش از 
فرسودگي سخن مي‌گويند و اقتصاد اسرائيل 
زير فشار جنگ طولاني‌مدت آسيب ديده است

احسان شيخون
  چالش

 ترجمه: زهرا سادات آفريني    چشم‌انداز
داود طالبي
  دورنما


